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چکید ه
کتـاب مبانـى رد ه شناسـى زبـان، نوشـتۀ والـى رضایـى و فاطمـه بهرامـى از معـد ود  کتاب هـاى 
رد ه شناسـى اسـت که به زبان فارسـى نگاشـته شـد ه و براى د انشـجویان و اسـاتید  زبان شناسـى، 
اد بیـات و د وسـتد اران زبان فارسـى غنیمتى اسـت. د ر این مقاله سـعى شـد ه  کـه علاوه بر معرفى 
کتـاب و مـرورى بـر فصل هـاى آن، نقـاط ضعف و قـد رت این کتاب نیـز تا حد ود ى مـورد  واکاوى 
قـرار گیـرد . از مزایـاى این کتـاب، مى توان این موارد  را برشـمرد : پوشـش همـۀ زمینه هاى اصلى 
زبـان (نحـو، سـاخت واژه، واج شناسـى و معناشناسـى)، ارائـۀ تعمیم هـاى رد ه شـناختى بـراى هر 
موضـوع مورد بِررسـى، رویکـرد  پیشـانظرى و نیاز ند اشـتن به پیشـینۀ علمـى زیاد ، سـاختاربند ى 
مناسـب فصل هـا، سـاد گى و روانـى متـن و طراحـى مناسـب آن. د ر کنـار ایـن موارد ، بـه برخى 

معایـب آن نیـز د ر متن مقاله اشـاره شد ه اسـت.

کلید واژه: مبانى رد ه شناسى زبان، زبان شناسى،  نحو، ساخت واژه، واج شناسى و معناشناسى

مقد مه
حـد ود  شـش د هـه از انتشـار مقالـۀ جـوزف گرین برگ،  بـا  عنـوان «برخـى همگانى هاى 
د سـتور بـا تأکیـد  ویژه بـر توالى عناصـر معنـى د ار» مى گذرد . ایـن مقاله موجـب گرد ید ، 
رهیافـت تـازه اى د ر مطالعـات زبان شناسـى، به ویـژه همگانى  هـاى زبـان ایجـاد  شـود . از 
مقالـۀ گرین بـرگ تاکنون، پژوهش هاى بسـیارى د رزمینۀ رد ه شناسـى انجام گرفته اسـت. 
رد ه شناسـى د ر ایـن شـش د هـه، رشـد  بسـیار د اشته اسـت. تـا آن جـا کـه زبان شناسـان 
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نگرشی نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها 
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نقد زبان

د ر کنـار رویکرد هـاى غالبـى ماننـد  صورت گـرا و نقش گـرا، از رویکـرد  سـومى بـا نـام 
زبان شناسـى نقشـى ـ رد ه شـناختى یـاد    مى کننـد . د ر توصیف وضعیت رد ه شناسـى زبان، 
مى تـوان گفـت کـه امـروزه، رد ه شناسـى هـم یـک رویکـرد  نظـرى به زبـان اسـت و هم 
روشـى د ر جهـت شـناخت هرچه بیشـتر ماهیـت زبـان. د انیـل (2011م.) بـر ایـن بـاور 
اسـت که شـالود ة زبان شناسـى، بر بررسـى هاى رد ه شـناختى استوار اسـت و زبان شناسى 

اساسـاً یک حرکت رد ه شـناختى اسـت.
جد ید تریـن  از  یکـى  شد ه اسـت.  نوشـته  رد ه شناسـى  د ربـارة  زیـاد ى  کتاب هـاى   
کتاب هـاى ایـن حـوزه، مبانـى رد ه شناسـى زبـان به قلـم والى رضایـى و فاطمـه بهرامى 
اسـت. ایـن جسـتار بـه بررسـى و نقـد  این اثـر مى پـرد ازد . کتاب مورد بِررسـى، بـا اهد اف 
کاملاً آموزشـى براى د انشـجویان رشـتۀ زبان شناسـى و نیـز مخاطبان عام کـه تااند ازه اى 
بـا زبان شناسـى آشـنایى د ارند ، نوشـته شد ه اسـت. براى بررسـى موشـکافانۀ کتـاب لازم 
اسـت، ابتـد ا مـرورى بـر فصل هاى آن د اشـته باشـیم و سـپس، مزایـا و کاسـتى هاى  آن 

را مـورد  واکاوى قـرار د هیم.
 کتـاب د اراى د ه فصـل اسـت کـه فصـول ابتد ایـى آن، بـه تعریف رد ه شناسـى زبان و 
تاریخچۀ مطالعات رد ه شـناختى و سـیر تحولات آن، روش شناسـى د ر رد ه شناسـى زبان و 
برخـى از مفاهیـم پایـه و اصـول حاکم بر رد ه شناسـى نویـن (جهانى ها) مى پرد ازد . شـش 
فصـل بعـد ى، هرکـد ام، د ربـارة یکـى از انـواع ترتیـب سـازه ها و نظریه هـاى پرد ازشـى 
تبییـن سـاخت زبـان، نشـاند ارى، اقتصـاد ، تصویرگونگـى و مباحـث شـناختى مرتبـط با 
رد ه شناسـى همچـون سـرنمون، نقشـۀ معنایى و فضاى مفهومى اسـت و فصـل پایانى نیز 
بـه بحـث کاربرد  هـاى رد ه شناسـى اختصـاص د ارد  تـا ارزش عملى و کاربرد ى این شـاخه 

از زبان شناسـى را آشـکار کند .

■ رضایــى، والى و فاطمه بهرامــى (1394). مبانى 
رد ه شناسى زبان. تهران: د انشگاه شهید  بهشتى.
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نگرشى نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها

قبل از پیشـگفتار، فهرسـت شـکل ها، جد ول، نمود ارها و کوته نوشـت ها آمد ه اسـت و 
بـه خواننـد گان ایـن امـکان را مى د هـد  که به راحتـى، به اطلاعـات مورد نِظر د سـت  یابند . 
د ر پیشـگفتار، بـه اثـر مهـم گرین  برگ و پید ایش رد ه شناسـى نوین اشـاره و رد ه شناسـى 

زبـان، به عنوان زیرشـاخه  اى از زبان شناسـى معرفى شد ه اسـت.

مرورى بر فصل  هاى کتاب
عنـوان فصـل اول کتاب، «رد ه شناسـى زبان و پیشـینۀ آن» اسـت. این فصـل به تعریف 
رد ه شناسـى زبـان، پیشـینۀ مطالعات رد ه شناسـى، تاریخچۀ رد ه شناسـى د ر قـرن نوزد هم 
و بیسـتم و نحـوة شـکل گیرى ایـن حوزه از زبان شناسـى مى پـرد ازد  و به این نکته اشـاره 
مى کنـد  کـه د ر رد ه شناسـى قـرن نوزد هـم، د سـته بند ى زبان هـا تنهـا بـر اسـاس ویژگى 
سـاخت واژى زبـان  و طبقه بنـد ى آن انجـام مى گرفـت و د رواقـع، مبتنى بر سـازوکارهاى 
صرفـى زبان هـا بـود  و کلیـت یـک زبـان، د ر یـک رد ه گنجاند ه مى شـد . د ر قرن بیسـتم، 
رد ه شناسـى بـه همگانى هـا و به ویـژه، همبسـتگى میـان مؤلفه هـاى مختلـف سـاختارى 
د سـت یافـت. به این ترتیـب، توصیفـى از اشـتراکات گوناگونى هـاى نظام مند  زبان هـا ارائه 
شـد . د ر ایـن کتـاب بـه نقـل از کرافـت (3:2003) آمد ه اسـت: «اصطـلاح رد ه شناسـى 
د ر طـى زمـان سـه تعریـف عمـد ه پذیرفتـه کـه هریـک مقـارن با مرحلـۀ خاصـى از این 
مطالعـات اسـت. ایـن تعریف د ر سراسـر قـرن نوزد ه رواج د اشـت و به طبقه بنـد ى زبان ها 
بر اسـاس ویژگى سـاخت واژى آن اطلاق مى شـود . او این برد اشـت را طبقه رد ه شـناختى 
و تعریـف د وم رد ه شناسـى مطالعـه الگوهـاى نظام منـد  میـان زبان هـا اسـت کـه از نیمـۀ 
د وم قـرن بیسـتم آغاز شـد » که کرافـت از آن به عنوان تعمیم رد ه شـناختى یـاد  مى کند . 
سـومین و جد ید تریـن تعریـف از رد ه شناسـى بـه رد ه شناسـى نقش گرایانه شـهرت د ارد ؛ 

چراکـه نقـش اصلى زبـان برقرارى ارتباط اسـت.
عنـوان فصـل د وم، «روش شناسـى د ر رد ه شناسـى» اسـت کـه  بیانگـر ابزارهـاى 
ِاسـتفاد ه د ر پژوهش هـاى  رد ه شـناختى اسـت. ازآن جایى کـه رد ه شناسـان زبـان، بـه  مورد 
د نبال کشـف الگوهاى رد ه شـناختى اند ، د ر مطالعات رد ه شناسـى د و اصل مقایسـه پذیرى 
بین زبانـى و یکسـان گرایى د ر نظـر گرفتـه  مى شـود  و بـد ون د ر نظر گرفتن ایـن د و اصل، 
تعمیم هـاى منتـج از مطالعـات زبـان بـا ترد یـد  روبـرو خواهد  شـد . رد ه  شناسـان نقش گرا 
یـا گرین برگـى از روش اسـتقرایى اسـتفاد ه مى کننـد  کـه د ر ایـن روش، بـا مشـاهد ه 
مى رسـند .  تعمیـم  بـه  مورد بِررسـى  پد ید ه هـاى  از  قابلِ ملاحظـه اى  تعـد اد   آزمایـش  و 
بنابرایـن، رد ه شناسـان زبـان ناگزیرند ، بـراى انجام مطالعات خود  د سـت بـه نمونه برد ارى 
بزننـد  و الگوهـاى رد ه شـناختى زبان هـا را از آن نمونـه بـه  د سـت  آورند . نویسـند گان این 
کتـاب د ر بحـث نمونه بـرد ارى، نمونـه اى را نمونـۀ خـوب مى د اننـد  کـه نماینـد ة توزیـع 
واقعـى زبان هـاى جهـان باشـد  و زبان هـاى انتخاب شـد ه د ر نمونـه، بایـد  بـا پراکند گـى 
خانواد گـى و جغرافیایى خود  متناسـب باشـند ، زیرا هد ف رد ه شناسـان، بررسـى همگونى 
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نقد زبان

و ناهمگونـى بیـن  زبان هـا اسـت کـه مسـتقل از رابطـۀ خویشـاوند ى، برخـورد  زبانـى و 
محیـط فرهنگـى باشـند . د ر تهیـۀ نمونـه ممکـن اسـت، انـواع تأثیرپذیرى سـوء وراثتى، 
منطقـه اى، رد ه شـناختى، کتابخانـه اى و فرهنگـى رخ د هـد . د ر ایـن کتـاب همچنیـن، 
به د لیـل اهمیـت بسـیار زیـاد  اسـتقلال مـورد  د ر نمونه بـرد ارى، رویکرد هاى رد  ه شناسـى 
مختلـف د ر این بـاره ذکـر شـد ه  و بـه مهم تریـن منابعـى کـه رد ه   شناسـان مى تواننـد ، از 
طریـق آن هـا بـه د اد ه هاى مورد نِیاز خود  د سـت یابند ، اشـاره شـد ه که این منابع، شـامل 
مصاحبـه بـا سـخنگویان بومـى، اسـتفاد ه از متـون، اسـتفاد ه از د سـتورهاى توصیفـى و 
پرسـش نامه اسـت. محاسـن و معایـب هرکـد ام از ایـن منابـع، بیـان و د رنهایـت، بـه این 
نکتـه اشـاره شـد ه که هیچ کـد ام از این روش ها کامل نیسـتند  و رد ه شـناس بایـد  از همۀ 

ایـن منابـع، به طور مناسـب اسـتفاد ه کنـد .
عنـوان فصل سـوم، «جهانى هاى زبان» اسـت. رد ه شناسـى زبان به بررسـى ویژگى 
رد ه اى و جهانـى مشـترك د ر زبان هـا مى پـرد ازد . د رواقـع، جهانى ها ویژگى هایـى را بیان  
مى کننـد  کـه د ر همـه یـا بخـش عظیمـى از زبان هـا صاد قنـد . جهانى هـا بـر اسـاس د و 
مؤلفـه، بـه چهـار نـوع اساسـى طبقه بنـد ى مى شـوند : جهانى هـاى مطلـق و غیرمطلق و   

جهانى هـاى تلویحـى و غیرتلویحى.
د ر جهانى هـاى مطلـق، تمامـى زبان هـا برحسـب یـک مولفـۀ د سـتورى خـاص، تنها 
بـه یـک رد ه تعلـق د ارنـد . ایـن نـوع جهانى ها نسـبتاً کـم و بیانگـر ویژگى هـاى همگانى 
زبان هـا هسـتند . جهانى هـاى غیرمطلـق گرایش هـاى عمومـى زبان هـا را بیـان مى کنند . 
ایـن جهانى هـا اسـتثناپذیرند ، امـا از قابلیـت پیش بینـى بالایـى برخورد ارنـد . مورواچیک 
(2011م.) اصطـلاح احتمال گرایانـه و آمـارى را به جـاى ایـن نـوع جهانى بـه  کار مى برد . 
جهانـى تلویحـى بـه وجـود  همبسـتگى میـان د و یـا چنـد  ویژگـى صرفـى، نحوى و 
واج شـناختى یـا حتـى معناشـناختى د ر زبان هـا اشـاره د ارد . ایـن جهانى هـا عمومـاً د ر 
قالـب صورت هـاى شـرطى بیان مى شـود . این نوع جهانى، به وسـیلۀ جـد اول چهارخانه اى 
بازنمایـى مى شـود . نمونـۀ د یگـر از جهانـى تلویحـى، د و شـرطى اسـت کـه شـامل د و 
گـزارة مسـتقل و بیانگـر یک جهانـى تلویحى مجزاسـت. جهانى هـا د ر حوزه هـاى متنوع 
زبان شناسـى و د ر سـطوح مختلـف زبـان مطرح مى شـوند . شـناخته شـد ه ترین جهانى ها 
صرفى و نحوى هسـتند ، اما د ر واج شناسـى و معنى شناسـى نیز جهانى هاى رد ه شـناختى 
ارائـه مى شـوند . گاهـى جهانى هـا به مختصـات منطقـه اى و تاریخـى زبان ها اشـاره د ارد .

فصـل چهـارم کتـاب، بـه آراء گرین بـرگ د ربـارة رد ه شناسـى ترتیـب سـازه ها د ر 
جهانى هـاى مختلـف مى پـرد ازد . گرین بـرگ جهـت تبییـن جهانى هاى مربوط بـه ترتیب 
سـازه ها، عمومـاً از د و تبییـن غلبـه و هماهنگـى بهـره گرفته اسـت. رد ه شناسـان د یگـر 
تـلاش کرد نـد ، بـه یـک تبییـن فراگیـر بـراى جهانى هـا د سـت یابنـد . لمـان و ونمـان 
بیشـتر بـه هماهنگـى توجـه د اشـتند  کـه متضمـن ایـن اسـت کـه تمـام همبسـتگى ها 
به صـورت جهانـى د وسـویه د ر نظـر گرفتـه  مى شـود . ایـن بـا واقعیـت زبانـى ناسـازگار 
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اسـت و توافـق کلـى بـراى مفهـوم هسـته وجـود  نـد ارد . تبیین هـاى پرد ازشـى د رمـورد  
همبسـتگى هاى رد ه شـناختى، از آراء د رایـر و هاوکینـز نشـأت گرفـت و بـر ایـن اسـاس، 
نظریـۀ سـوى انشـعاب د رایـر و نیـز نظریه هـاى سـنگینى، هماهنگـى متقابـل مقوله هـا، 
(2011م.)  سـونگ  شـد ند .  معرفـى  هاوکینـر  فـورى  بلافصـل  سـازه هاى  و  تحـرك 
تبیین هـاى پرد ازشـى ترتیـب سـازه هاى اصلـى جملـه را بازتاب پاسـخ زبان هاى بشـرى 

بـه نیازمنـد ى پـرد ازش مى د انـد .
فصـل پنجـم، به نحـوة عملکـرد  نظام هـاى حالـت و مطابقـه، پیچید گى هـاى آن ها 
د ر زبان هـاى مختلـف و تعامـل میـان د و نظـام حالـت و مطابقـه د ر رد ه شناسـى زبـان 
پرد اخته اسـت. سـه راهـکار ترتیـب سـازه اى، حالـت نمایـى و مطابقـه، ابزارهایـى بـراى 
بازنمایـى ایـن روابط هسـتند . زبان هـاى هسته نشـان از مطابقه، زبان هاى وابسته نشـان از 
حالـت  نمایـى و زبان هـاى د وگانه نشـان از هـر د و راهکار به طـور همزمان د ر بند  اسـتفاد ه 
هسته نشـانى  شـیوه هاى  از  هریـک  به طور متنـاوب،  گسسته نشـان  زبان هـاى  مى کننـد . 
و وابسته نشـانى را بـه کار مى گیرنـد . پنـج امـکان مختلـف بـراى بازنمایـى روابـط، د ر 
بند هـاى لازم و متعـد د ى وجـود  د ارد  کـه از میـان آن هـا د و نظـام فاعلـى ـ مفعولـى و 
کنایـى ـ مطلـق د ر بیـن زبان هـا رواج د ارنـد . ایـن د و نظـام د ر برخـى زبان هـاى ایرانـى، 
به صـورت فعـال و زایـا وجـود  د ارنـد . بسـامد  وقـوع د و نظـام کنایـى ـ مطلـق و فاعلـى ـ

مفعولـى د رراسـتاى اصـل مشـاهد ه  پذیرى و اقتصاد  اسـت. تغییـرات زبانى و گـذر از یک 
مرحلـه بـه مرحلـۀ د یگـر، به نوبـۀ خـود  مى توانـد ، موجـب به کارگیـرى همزمـان بیش از 

یـک راهـکار شـود  کـه تخطـى از اصـل اقتصـاد  به  نظر  مى رسـد .
فصل ششـم، بـه عد م یکسـانى معرفـى نشـاند ارى د ر رد ه شناسـى با نشـاند ارى د ر 
نظریه هـاى د سـتورى مى پـرد ازد . د ر رویکـرد  رد ه شـناختى، نشـاند ارى مفهومـى جهانـى 
محسـوب مى شـود  و بـه ویژگى زبانى خـاص، ارتباطى نـد ارد . از د یگر مباحـث این فصل، 
معیارهـاى نشـان د ارى سـاختارى و رفتـارى و انـواع آن هـا بـا ارائـۀ مثال هایـى از زبـان 
انگلیسـى و فارسـى اسـت. بخشـى از ایـن فصـل نیز بـه معرفـى اقتصـاد  و تصویرگونگى 
اختصـاص د ارد . همچنیـن، انـگارة روان شـناختى بایبى بـراى تبیین الگوهاى نشـان د ارى 
رد ه معرفـى گرد ید ه و نشـان د اد ه شـد ه کـه انگیزه هاى اقتصـاد  و تصویرگونگى را مى توان 

بـه یـک انگیـزة واحد ، یعنـى ملاحظات پرد ازشـى تقلیـل د اد .
فصـل هفتـم بـه سلسـه مراتب د سـتورى و نقـش آن هـا د ر رد ه شـناختى اختصاص 
پد ید ه هـاى  از  بسـیارى  تبییـن  د ر  به سـزایى  نقـش  رد ه شـناختى،  سلسـه مراتب  د ارد . 
د سـتورى و رفتـار نحـوى زبان هـا د ارنـد  و د رواقـع، د امنـۀ اشـتراکات زبانـى و فراوانـى 
هـر رد ه را توضیـح مى د هنـد . برخـى از سلسـه مراتب مؤثـر د ر سـاخت هاى د سـتورى 
عبـارت اسـت از: شـخص، جانـد ارى و معرفگـى کـه مى تواننـد ، تأثیـرات متفاوتـى د ر 
زبان هـاى مختلـف د اشـته باشـند . معمـولاً ایـن سلسـه مراتب بـا یکد یگـر د ر تعامل اند  و 
تأثیـر متقابـل د ارنـد . برخـى رفتارهـاى مورد پِیش بینـى د ر رد ه شناسـى، به د لیـل ارتباط 

نگرشى نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها



350142

ـــــــــ ۶   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد زبان

متقابـل میـان این سلسـه مراتب اسـت. سلسـه مراتب جـان د ارى گسـترد ه، از تلفیق سـه 
سلسـه مرتبۀ شـخص، ارجاعیـت و جـان د ارى شـکل مى گیـرد .

سلسـه مراتب د و پیش بینـى مهـم د ر رفتـار زبان هـا ارائـه مى د هنـد : نخسـت آن کـه 
چنانچـه پد یـد ه یـا مشـخصه اى د ر هـر نقطـه از سلسـه مراتب د ر زبانـى مشـاهد ه شـود ، 
سـایر مشـخصه هاى سـمت راسـت آن نقطه نیز د ر زبان وجود  خواهند  د اشـت. د وم آن که 
همـواره احتمـال وقـوع و بسـامد  صورت بى نشـان د ر بیـن زبان ها بیشـتر اسـت. علاوه بر 
سلسـه فضاى  ازطریـق  سلسـه مراتب،  تعامـل  د رمـورد   معناشـناختى  تبیین هـاى  ارائـۀ 
مفهومـى و نقشـۀ معنایـى نیـز مى تـوان د ریافـت کـه چـرا د امنـۀ تنوعـات زبانـى، تنهـا 
د ر محـد ود ة خاصـى امکان پذیـر اسـت. هـر زبـان بخشـى از ایـن امکانـات را به عنـوان 
نقشـۀ معنایـى خـاص خـود  برمى گزینـد ، اما طبـق فرضیـۀ پیوسـتگى فضـاى مفهومى، 
الزامـاً ایـن نقشـۀ معنایـى پیوسـتگى د ارد  و نمى توانـد  بخش هـاى گسسـته اى از فضـاى 
مفهومـى را شـامل شـود . ایـن امـر موجـب مى شـود  کـه د امنـۀ تنوعـات زبانـى محـد ود  

گـرد د . به این ترتیـب، نبـود  برخـى رد ه هـا د ر بیـن زبان هـا تبییـن مى شـود .
متعـد د   مؤلفه هـاى  تعامـل  و  رد ه شـناختى  جهانى هـاى  د رمـورد   هشـتم  فصـل 
معنایـى د ر د سـتور زبان اسـت. مقوله هـاى مفهومى، همـواره به صورت ترکیبـى د ر گفتار 
ظاهـر مى شـوند . د ر واقـع، یـک ارزش د ر یک مقولـه فقـط د رصورتى ازنظر رد ه شـناختى 
بى نشـان خواهـد  بـود  کـه بـا یـک ارزش خـاص از مقولـۀ د یگـر تظاهـر یابـد . به نظـر 
کرافـت، شـواهد  رد ه شـناختى متعـد د ى وجـود  د ارد  کـه یـک عضـو مقولـۀ مرکـزى را از 
عضـو حاشـیه اى متمایز مى سـازد . نخسـت آن کـه صورت هاى پربسـامد ، معمـولاً اعضاى 
مرکـزى یـک مقولـه را تشـکیل مى د هند . نشـانه گذارى صفر یـا حد اقلى اعضـاى مرکزى 
یـک مقولـه، شـاهد  د یگـرى بر وجود  سـرنمون رد ه شـناختى اسـت. نشـانۀ د یگـر، فقد ان 
معیـار رفتـارى صورت هـاى حاشـیه اى اسـت. انتظـار نمـى رود  کـه عضو حاشـیه اى یک 
مقولـه، تمـام ویژگى هـاى رفتـارى عضـو مرکـزى را د اشـته باشـد ، همچنان که شـترمرغ 
تمـام ویژگى هـاى یـک پرنـد ه را ند ارد . یکـى د یگر از شـواهد ى که مبین وجود  سـرنمون 
رد ه شـناختى اسـت، مستثنى شد ن آشـکار اعضاى غیرسـرنمون از مقولۀ مورد بِحث است. 
بررسـى حالـت نشـانى مفعـول و نمایه سـازى مفعـول از د ید گاه سـرنمون، رد ه شـناختى 
تابعـى از مجموعـه اى از مشـخصه هاى ترکیبـى اسـت. د ر بخـش گذرایـى نشـان د اد ه 
شـد  کـه گذرایـى د ر زبـان، یـک امر پیوسـتارى اسـت و به مجموعـه اى از مشـخصه هاى 
مختلـف بسـتگى د ارد . د ر زبان فارسـى تمامـى د ه مؤلفۀ هاپر و تامسـپون د ر گذرایى بند  
د خیـل نیسـتند . مؤلفـۀ فرد یت مفعـول، تأثیرپذیرى مفعـول، نمود ، نوع عمـل و لحظه اى 

بـود ن د ر تظاهـر گذرایـى د ر زبـان فارسـى  نقـش پررنگ تـرى د ارند .
د ر فصـل نهـم، مقـولات سـه گانۀ زمـان، (د سـتورى، نمـود  و وجـه) طبقه بنـد ى 
گرد ید ه اسـت. زمـان د سـتورى مقولـه اى اسـت کـه نشـان مى د هـد ، یـک نقطـۀ زمانـى، 
پیـش یـا پـس از نقطـۀ ارجاع واقع شـد ه یـا بـا آن همزمان اسـت. زمان د سـتورى به د و 
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د سـتۀ اصلـى زمـان مطلـق و نسـبى تقسـیم مى شـود  کـه هریک، بسـته بـه ویژگى هاى 
د سـتورى  زمان هـاى  عمد ه تریـن  د ارنـد .  متنوعـى  زیرمجموعه هـاى  زبان هـا،  خـاص 
مطلـق، طبقه بنـد ى سه شـقى حـال، گذشـته و آینـد ه اسـت. باوجود ایـن، برخـى زبان ها 
زمـان  مى د هنـد .  ارائـه  سـه گانه  اصلـى  طبقـات  ایـن  از  ظریف تـرى  د سـته بند ى هاى 
د سـتورى نسـبى، تنـوع بیشـترى د ر طبقه بنـد ى د ارد  و هـر زبـان، د و یا چند  نـوع زمان 

نسـبى را نشـانه گذارى مى نمایـد .
د ر مقولـۀ نمـود ، بـه چگونگـى وقـوع خـود  کنـش یـا رخـد اد  د ر بعـد  زمـان توجـه 
مى شـود  و ایـن، بیانگـر کیفیـت زمانـى رخـد اد  اسـت. نمـود  د ر د و گـروه د سـتورى و 
واژگانـى مـورد  توجـه قـرار مى گیرد . نمـود  د سـتورى مى تواند ، بـر ویژگى هـاى معنایى و 
ذاتـى فعـل کـه حاصل نمـود  واژگانى اسـت، تأثیـر گـذارد  و آن را تغییر د هـد . البته، این 
امـکان تاحد زیـاد ى بـه ویژگى  هـاى معنایـى فعل وابسـته اسـت و همواره چنیـن امکانى 

نـد ارد . وجود  
مقولـۀ کلـى وجهیـت، د ر د و زیرمقولـۀ وجـه و وجهیت قابلِ بررسـى اسـت. زیرمقولۀ 
اول بـه ابـزار صرفـى ـ نحوى موجود  د ر فعل اشـاره د ارد  و زیرمقولـۀ د وم، معناى وجهیت 

را د ر افعـال کمکـى و حتـى افعـال واژگانى نشـان مى د هد .
وجـه، مقولـه اى معنایـى ـ نحـوى اسـت کـه بـراى بیـان د رجـات مختلفـى از تعهـد  
گوینـد ه نسـبت بـه قطعیـت گـزاره بـه  کار  مـى رود . برخـى زبان هـا د ر یـک طبقه بنـد ى 
کلـى، وجـه را بـه د و د سـتۀ واقعـى و غیرواقعـى تقسـیم بند ى مى کننـد . هرکـد ام از این 
د و طبقـه مى تواننـد ، زیرطبقه هـاى مختلفـى بپذیرنـد  کـه بسـته بـه هـر زبـان، متفاوت 
اسـت. افعـال کمکـى وجهى، د ر مقولـۀ وجهیت قرار گرفتـه و آن را به د و د سـتۀ الزامى و 
معرفتـى طبقه بنـد ى مى کننـد  کـه هریک، نگـرش و قضـاوت گویند ه را د رمـورد  قطعیت 
رخـد اد  ازمنظـر متفاوتـى بیـان مى کنند . بنابه همبسـتگى معنایـى بین سـه مقولۀ فوق، 
گاهـى ابزارهـاى صرفـى ـ نحوى یکسـان و مشـترك بـراى بیان د و یا سـه مقولـه به  کار 
گرفتـه مى شـود  و د ر مـوارد  بسـیارى نیز انتخـاب از یک مقولـه بر انتخاب سـایر مقوله ها 

پرتـو مى افکنـد . بنابرایـن، د ر ایـن مـوارد  بایـد  به نظـام کلى TAM توجه شـود . 
نقـش  و  رد ه شـناختى  مطالعـات  کابرد هـاى  برخـى  به اجمـال،  د هـم  فصـل  د ر 
یافته هـاى ایـن حـوزه د ر تبییـن مسـائل مربـوط بـه شـاخه هاى زبان شناسـى و حـوزة 
زبان شناسـى  مطالعـات  تطبیقـى،  ـ  تاریخـى  مطالعـات  د ر  آن  نقـش  نظیـر  مرتبـط، 
اجتماعـى و روان شناسـى زبـان بررسـى شد ه اسـت. د قت و صحـت بسـیارى از یافته هاى 
زبان شناسـى تاریخـى د ر پرتـو اصـول مطـرح د ر رد ه شناسـى ارزیابى مى شـود . مهم ترین 
اصـل د ر ایـن ارزیابى هـا، اصـل یکسـان گرایى اسـت کـه بیـان مى کنـد ، سـاختار زبان ها 
د ر طـى زمـان تنهـا د ر محـد ود ة مشـخص و ثابتـى تغییـر مى کنـد ، به نحوى که سـاختار 

کلـى زبان هـاى بشـرى همـواره ثابت اسـت.
تمـاس زبانـى کـه موجـب انتقـال سـاخت ها و صورت هـاى یـک زبـان بـه زبـان 

نگرشى نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها
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نقد زبان

یـا زبان هـاى د یگـر مى شـود ، بـر اسـاس مجموعه هایـى از سلسـه مراتب رد ه شـناختى 
صـورت مى پذیـرد . ایـن سلسـه مراتب توضیـح مى د هـد  کـه انتقـال عناصر زبانـى متعلق 
بـه لایه هـاى مختلـف، همزمـان رخ نمى د هـد  و حتـى عناصـر موجـود  د ر یـک طبقـه 
یـا زیرطبقـه نیـز بـر اسـاس ترتیبـى کـه سلسـله مراتب ارائـه مى د هـد ، بـه زبـان د یگـر 
انتقـال مى یابنـد . نشـاند ارى، سـرنمونى و تصویرگونگـى از عواملى هسـتند  کـه د ر تبیین 
و بررسـى رونـد  فراگیـرى زبان اول توسـط کـود کان و د شـوارى هاى یاد گیـرى زبان د وم 

توسـط بزرگسـالان توضیحـات قابل قبولـى ارائـه مى د هنـد .

ارزیابى کلى کتاب 
یکـى از ویژگى هـاى کتـاب ایـن اسـت کـه محـد ود  بـه گسـترة خاصـى از رد ه شناسـى 
نیسـت و همـۀ حوزه هـاى پژوهشـى د راین زمینه را تحت  پوشـش قرار مى د هـد . ازجمله، 
رد ه شناسـى واژگانى، سـاخت واژى، نحوى، واجى و حتى رد ه شناسـى کاربرشناسـى  زبان. 
ازایـن رو، خواننـد ه را بـا همـۀ گسـترة پژوهش هـاى رد ه شـناختى آشـنا کـرد ه و د یـد ى 
فراگیـر و کلـى بـه او مى د هـد . ایـن ویژگـى پوشـش موضوعـى، بـراى کتابى کـه رویکرد  

آموزشـى د ارد  و مى خواهـد  همه پسـند  باشـد ، بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
ایـن کتـاب د اد ه هـاى مورد بِررسـى را از زبان هـاى گوناگون همگانى هاى زبانى نشـان 
مى د هـد . تأکیـد  بـر د اد ه هـا به  جـاي نظریه هـا د ر ایـن کتـاب، از آن جـا ناشـى مى شـود  
کـه بـه د نبـال تأییـد  یـا اثبـات نظریه یـا الگـوي خاصى نیسـت. مثـلاً د رمـورد  الگوهاي 
ِ بررسـى، پیـد ا و  مختلـف نظـام مطابقـه، سـعى نمى کنـد  یـک الگـو را د ر زبان هـاي مورد 

آن را ثابـت کنـد ، بلکـه باتکیه بـر د اد ه هـا، تحلیل هـاي بى طرفانـه ارائـه مى د هـد .
 از د یگـر مزایـاى کتـاب، سـاد گى و روانـى متـن آن اسـت. هرچنـد  قسـمت هایى از 
متـن کتـاب ترجمه شـد ه، اما رد پـاى ترجمه چند ان مشـهود  نیسـت و مهم ترین نوآوري 
کتـاب، بهره گیـرى از د اد ه هـاى زبان هـاى گوناگـون و بومـی نمـود ن مثال هـا و مطالب از 

گویش هـاى زبان فارسـى اسـت. 
تاحد امـکان،  کـه  اسـت  ایـن  مسـئله  مهم تریـن  رد ه شـناختى،  پژوهش هـاى  د ر 
همگانى هـا و تعمیم هایـى کـه بـا آن موضـوع د ر پیونـد  اسـت نیـز بیـان شـد ه باشـد  تـا 
خواننـد ه بتوانـد  از هـر موضـوع مطرح شـد ه، نتیجـه و یافتـۀ رد ه شـناختى نیـز به  د سـت 
 آورد . د ر ایـن کتـاب بـه ایـن مسـئله توجه شد ه اسـت. مزیـت ارائـۀ تعمیم رد ه شـناختى 
ایـن اسـت کـه افـزون بـر این کـه نتیجه اى روشـن و مشـخص از هـر بحث رد ه شـناختى 
بـه  د سـت مى د هـد ، امـکان آزمـون و ارزیابـى یافته هـا را نیـز بـه سـاد گى بـراى د یگـر 
پژوهشـگران فراهـم مى نمایـد . بـراى نمونـه، یک پژوهشـگر مى توانـد ، با بررسـى مبحث 
نمایه سـازى مفعـول د ر زبـان فارسـى، د رجـۀ اعتبـار تعمیم هـاى پیش گفتـه را بیازماید . 
نـگاه د رزمانـى د ر کنـار نـگاه همزمانـى نشـان د اد ه اسـت کـه چـه میـزان، بررسـى 
ویژگى هـاي همزمانـى زبان هـا، نیازمنـد  آشـنایى بـا ویژگى هـاي د رزمانى آن هاسـت و تا 
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چـه میـزان، تحلیل هـاي همزمانـى مى توانـد  بـر تحـولات تاریخـى پرتـو افکنـد .
فصـل،  هـر  آغـاز  د ر  اسـت.  هد فمنـد   و  مناسـب  بسـیار  نیـز  کتـاب  فصل بنـد ى 
پیش نمایـى از مطالـب آن فصـل بـه همـراه فهرسـتى از کلید واژه ها آمد ه کـه خوانند گان 
را بـا کلیـت فصـل آشـنا مى کنـد . به عبارتـى، د ر مقد مـه اهـد اف مطالعه مشـخص شـد ه 
و د ر پایـان فصـل نیـز خلاصـه اى از مطالـب فصـل آمد ه اسـت. منابعـى نیز بـراى مطالعۀ 
بیشـتر معرفـى شـد ه اند  و د ر فهـم هر چه بیشـتر موضـوع، یاریگـر اسـت. میـزان د قت د ر 
اسـتناد ات و ارجاعـات اثـر، بسـیار خـوب اسـت. به طوري کـه بـه تألیفـات یک نویسـند ه 
باد قـت بـا صفحـه ـ د ر پانوشـت و د ر ضمیمـۀ آثـار ـ اشـاره شد ه اسـت. د ر پایـان کتـاب 
نیـز واژه نامـه اى توصیفـى گنجانـد ه شد ه اسـت کـه واژه هاى فنـى رد ه شناسـى را توضیح 

مى د هـد .
د ر پایـان اثـر نیـز کتابنامـۀ کاملـی وجود  د ارد  کـه می توان بـه آن مراجعه کـرد . این 
کتابنامـه ارجاعـات اثـر را د ر بـر می گیـرد  و شـیوة اسـتفاد ه از آن آسـان اسـت. ارجاعات 

د رون متنـی و د ر د اخـل پرانتـز، د اراي کـد  و صفحۀ مورد نِظر نویسـند ه اسـت.

کاستى ها
پس از برشـمرد ن مزایاى کتاب، لازم اسـت به برخى کاسـتى هاى آن نیز اشـاره شـود  تا 
بـا برطرف نمـود ن آن هـا، اثـرى کامل تـر د ر اختیـار خواننـد گان قرارگیرد . د ر ایـن کتاب، 
از حیـث تعـد اد  زبان هـاي نـو ایرانـى مورد بِررسـى و میـزان د اد ه هـا بـراي هر یـک از 
ویژگى هـاي رد ه شـناختى، مثال هـاى کمـى ذکـر شد ه اسـت کـه ناشـى از تحلیل هـاى 

انـد ك بـر روى گویش هـاى زبان فارسـى اسـت.
د ر مقد مـۀ هـر فصـل، کمتـر به ضـرورت علمی نـگارش اثر پرد اخته شـد ه و بیشـتر، 
توجیـه د رس نامـه اي ارائـه شد ه اسـت و د ر پایان هر فصل نیـز تمرین و آزمونـى د رزمینۀ 
مباحـث آن فصـل وجـود  نـد ارد ؛ اضافه نمـود ن تمرین هـاى مختلـف از د اد ه هاى گویشـى 
زبـان فارسـی د ر پایـان هـر فصـل، د ر همـوار  سـاختن رد ه شناسـى زبـان فارسـى تأثیـر 

بسـزایى د ارد  و خواننـد ه را د ر د رك مفاهیـم کتـاب یـارى  مى کند . 
متأسـفانه، د ر پایـان کتـاب جمع بنـد ى و نتیجه گیـرى کلـى از اهـد اف علمـى اثـر 
وجـود  نـد ارد . یکـى د یگـر از کاسـتى هاى کتـاب، ند اشـتن نقشـۀ موقعیـت جغرافیایـى 
زبان هـاي توصیف شـد ه و جـد ول آمـار جمعیـت سـخنگویان ایـن زبان هـا اسـت. وجـود  
نقشـه، ایـن امـکان را بـراى خواننـد گان فراهم مى سـازد  که بـا منطقه هایى کـه هر زبان 

د ر آن جـا صحبت مى شـود ، آشـنا شـوند .

نتیجه گیرى
به طور خلاصـه، مى تـوان مزایـاى کتـاب را این گونـه برشـمرد : پوشـش همـۀ زمینه هـاى 
اصلى زبان (نحو، سـاخت  واژه، واج شناسـى و معناشناسـى)، ارائۀ تعمیم هاى رد ه شـناختى 

نگرشى نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها
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نقد زبان

بـراى هـر موضـوع مورد بِررسـى، رویکـرد  پیشـانظرى و نیاز ند اشـتن بـه پیشـینۀ علمـى 
زیـاد ، سـاختاربند ى مناسـب فصل هـا، سـاد گى و روانـى متـن و طراحـى مناسـب. همـۀ 
ایـن مزایـا سـبب مى شـود  کـه مبانى رد ه شناسـى زبـان کتابى بسـیار خوب، بـراى د رس 
رد ه شناسـى د ر د انشـگاه تلقـى شـود . خوانـد ن ایـن کتـاب بـه همـۀ کسـانى کـه د ر پى 
آشـنایى با بنیاد  و روش رد ه شناسـى و د رك گسـترة پژوهشـى این شـاخه از زبان شناسى 

هسـتند ، توصیه  مى شـود .
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